
  آرت كالت              
  به صورت الكترونيكي توليد و منتشر مي شود                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وحيد ولي زاده

 امين قضائي

  قرائت جيمسون از 
 پست مدرنيسم

اين بيل بوردهاي تبليغاتي 
بزك كرده چه مي گويند؟

  
 نقاش بلاهت

  :شبح/تصوير
 بونوئل و بورژواري

 آرت كالت
 2شماره 



  
تصوير، 
حضور 
بدون 
وجود، 

 شبح ، وجود بدون تصوير ،  .نمود بدون بود است 
 .تصوير دانستن محض است . بودن  بودن نمود است

تصوير همانچيزي است كه ارائه مي دهد  دو بعدي و 
برخلاف هر چيز سه بعدي كه ( بي كم و كاست 

). معلوم نيست كه پشت خود چه پنهان كرده است
و البته روياي اسطوره اي  ِ . يك ادعاي دانستن 

تصوير ، محل ِ دانستن ، منبع اغوايي . روشنگري 
 مانند يك درخواست ناگهاني براي( گستاخ 

همبستري يا حضور ناگهاني يك برنامه بر صفحه 
كمال يك حضور سياسي و هدف بنيادين ) تلويزيون 

. در مقابل شبح  ، ندانستن است .   روشنگري است
منبع ترس و راندگي ، وجودي  بدون انكه تصويري 

موجود ِ محسوس اما هميشه مشكوك ِ غار . ارائه دهد
شيده شود تا چيزي كه بايد به تصوير ك. افلاطوني

شبح توسط ژرفا بلعيده .   گمراهي  بر طرف شود
/ دوگانه متافيزيك ارسطو يعني ماده .   شده است

ماده به . تصوير است / صورت همان دوگانه شبح 
مانند شبحي به مانند وجودي بدون تصوير همواره 

دو در  آن. صورت = بنيادي است براي حضور تصوير
اين . جداناشدني هستند متافيزيك ارسطو از يكديگر 

بنيان جدايي ناپذير وجود  هنوز هم ياداور خاصيت 
جايي كه هر موجودي . پيشا زئوسي جهان است 

از يكسوي مرد و از يكسوي زن  كه . دوجنسي است 
اين خاصيت پيشا . به يكديگر چسبيده شده اند

زئوسي يا ژوئيسانسي در نظريه  لكان نيز ادامه مي 
روي از هگل  به يك فلسفه حق كامل لكان به پي. يابد

در موقعيت پيشا . براي تكميل مسئله ادامه مي دهد 
 كودك هنوز هويتي مجزا از يكديگر -زئوسي ،  مادر

ندارند  كودك  بايد از مادر جدا شود تا در يك تن 
يافتگي عميقا هگلي در امر نمادين قرار گيرد و 
همين سركوب و جداشدن براي هميشه وي را به 

ما هنوز هم . جايگزيني يك ابژه جنسي ثانوي  وا دارد
همان روايت ارسطويي را بايد بشنويم كه ماده محض 

يعني يك هيولا يك شبح محض در نهايت به صورت ِ 
روشنگري از آغاز سقراطي . محض  تكامل مي يابد

اش تا پايان عصر رسانه ها ،  يعني از آغاز مبارزه با 
ن تصوير محض يعني شبح  محض اسطوره تا پايا

رسانه ها همچنان به اسطوره زدايي اسطوره اي اش 
روشنگري كه اينك بورژوازي را سر . ادامه مي دهد

  مممممممممممممممممماام .ميز شام قرار مي دهد 

 بونوئل و بورژوازي: شبح/ تصوير
  امين قضايي

تماميت ايدئولوژي كه اينك بورژوازي به عنوان يك 
/ طبقه برتر عهده دار آن است با حفظ دوگانه شبح 

توده هايي در هيات يك . ته استتصوير ممكن گش
و رسانه اي در ) وجود بدون تصوير( شبح مخاطب 

هميشه همه ).  تصوير بدون وجود( هيات يك متن 
چيز، هر تصويري  براي توده هاي مخاطب عزيز است 

اما توده ها كاملا منفعل !). من در خدمت مردمم ( 
اشباحي در . در ژرفاي تاريك سينما قرار مي گيرند

ه ها مقابل تلويزيون، در تاريكي سالن هاي سينما خان
در لابه لاي صفحات روزنامه ، اشباحي كه در شهر در 

همه اين اشباح اين وجود هاي بدون . رفت و آمدند 
تصوير اما شيفته تصوير ، به سلطه اي تن مي دهند 

تصوير انها را به توده / كه پيشتر تحت دوگانه شبح 
همچنان كه . كرده استهايي خاكستري رنگ مبدل 

توتم يا بت نقش تصوير بدون موجوديت را براي 
بدوي ايفا مي كند تا سلطه همچنان تداوم يابد در 

بت هاي . اينجا نيز شاهد همين اسطوره  هستيم 
يك : رسانه اي تصويرهايي بدون موجوديت واقعي اند 

فلان « بتمن ، سوپر من ، اسپايدرمن ، ، كت ومن ، 
ه ي تام  يك شهروند بي عرضه بورژوا و نمايند»  من

كاملا معمولي است اما وقتي نقاب را بر چهره مي زند 
وقتي به تصوير مجهز مي شود به قهرمان حافظ  و 

در واقع . شكست ناپذير سرمايه داري مبدل مي شود
تمامي اين فيلمهاي تجاري با تمامي سفاهت شان 

ان مي تلويحا نيروي ايدئولوژيكي حفظ سلطه را نش
بورژوازي با  نمايش تصوير . نگاه داشتن تصوير: دهند 

تصويري كه براي اشباح توده ها ترسيم . زنده است 
هميشه همين تصوير سلطه را حفظ نموده . مي گردد

،  تصويرگري صور )امر مقدس( تصوير بت : است 
( تصويرگري رنج مسيح ) امر هندسي ( افلاطوني 

  ونهايتا)   مقدسسنتز تضاد امر هندسي و امر
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امر جعلي ،  و اين براستي ( تصاوير ِ رسانه ها
اينك گويي همه تاريخ در . رستاخيز مسيح است 

البته مي دانيم كه . تمامي هيكلش ظاهر گشته است
تمامي سينماي تاريخي چيزي جز مجموعه اي از 

  به قول ويريليو انچه  -لوكيشن هاي تاريخي نيست
 كه يك  زمان لحظه اي تصوير مي شود نه تاريخ

تمامي اين تصاوير تنها وقتي مي .) هميشگي است
تواند شكل بگيرد كه در مقابل اشباحي از توده هاي 

شبح زنانگي پيش از :  تحت سلطه فرض گرفته شود 
شبح ِ توده هاي پيش از قرارداداجتماعي . امر نمادين

، شبح ِ مردمي  پيش از بازنمايي واقعيات خودشان 
  .  خبار و گزارش هاتوسط ا

تلاش مي » جذابيت پنهان بورژوازي « بونوئل در 
كند تا چنين سلطه اي را با به تصوير كشيدن شبح 

در واقع او مي خواهد . مخاطب و مولف از بين ببرد
نشان دهد چگونه بورژوازي بايد از تصوير ، از سينما ، 
. از هنر  و از موقعيت مسلط گورش را گم كند

. مشغول بازتكرار هميشگي صرف شام است بورژوازي 
اما ناگهان پرده كنار مي رود و اتاق پذيرايي به يك 

كارگردان و مخاطب . صحنه نمايش مبدل مي شود
بورژوازي رنگ . خود را در تصوير نشان مي دهند 

. پريده ،  غافلگير شده و  صحنه را ترك مي كند  
حضور آيا با از بين رفتن ژرفاي مولف و مخاطب و 

ناگهاني اندو در متن   بورژوازي تصوير را رها مي 
كند ؟ در واقع تصوير تنها وقتي در اختيار بورژوازي 
است كه پرولتاريا همچون يك توده هميشه منتظر، 

 بونوئل.  يك شبح مخاطب  در ژرفا قرار گرفته باشد

شبح را شالوده شكني مي كند اما / دوگانه تصوير
شيدن اشباح توده ها و يا مسئله فقط به تصوير ك

يكي . سخن گفتن موقعيت هاي فرودست نيست
كردن تصويري كه سينما از انسان ارائه مي دهد با 
وجود واقعي انسان يعني انسان كارگر ، انسان تاريخا 

بورژوازي . موجود ،  وظيفه يك هنر انقلابي است
هميشه به يك تصوير بدون وجود و يك وجود بدون 

او هميشه بايد تصوير و  شبح را از . رد تصوير نياز دا
و به همين خاطر سينماي ( يكديگر متمايز كند 

وحشت   جز در بازي ظريف عدم نمايش ،  مضحك  
از اب در مي آيد  ابژه ي سينماي وحشت در تناقض 

اما مقابله با اين )با خود فعل به تصوير كشيدن  است
وير  تمايز هميشه با  حضور ناگهاني مخاطب در تص

ممكن نيست چرا كه بدون به چالش كشيدن خود 
شبح و تمامي منطق هاي حاكم بر آن / تفاوت تصوير

در تمامي زبان ما در . ، اين تمايز بازتوليد مي شود
تمايز هاي فرم و محتوا ، صورت و ماده ، سطح و 
عمق ، متن و مخاطب ، هنرمند و منتقد  ،  ذهن و 

.  ين تمايزي حاكم استچن... بيان   و مراسم و سنت  
براي مثال آيا مراسم وانمود مي كند كه از سنت 

 اما همين سنت به مدد تكرار  ؟گرفته مي شود
.  مراسم تصوير شبح ِ سنت است. مراسم زنده است

در واقع هيچكدام علت ديگري نيست بلكه برعكس 
سنت است كه يكديگر را حفظ و / اين دوگانه مراسم 

  تقويت مي كند
بونوئل  پارادوكس بنيادين ديگري  را نيز در فيلم 

بردارد  كه به  راهبرد ِ مضحك بورژوازي  در حفظ 
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خوردن و نشستن سر ميز شام  ، .  سلطه  اشاره دارد
.  بازتوليد ِ مداوم چپاول و غارت بورژوازي است

بورژوازي در فيلم وي موجودي بي عرضه ، ترسو ، 
تي نمي تواند وسواسي و ابله ترسيم مي شود  كه ح

او مرتبا با . يك ميهماني را به درستي برگزار كند
يك ناهماهنگي زماني ، يك . بحراني روبرو مي شود

يا  مرده ، ترس ،  اتمام مواد غذايي ، هجوم بيگانگان
يا حضور ناگهاني مخاطب بورژوازي را مداوما . پليس 

چيزي كه در فيلم هاي حادثه اي ( تهديد مي كند 
از زنبور و  مورچه و : ي توان مشاهده نمودبه خوبي م

عنكبوت گرفته تا گودزيلا و كمونيست و موجودات 
بيگانه يا دانشمند ديوانه  همه و همه سرمايه داري را 

اما  با وجود تمامي معضلات و ) تهديد مي كنند
تناقضات بنيادين نظام سرمايه داري   بورژوازي 

همچنان در او . همچنان براه خود ادامه مي دهد 
و همين تناقض به گونه اي .  تاريخ به جلو مي رود

اوست كه : برعكس در مورد پرولتاريا صادق است 
همه چيز را مي سازد و كاملا توانا و قادر است  اما با 

  . اين همه هنوز گامي به پيش برنداشته است
وقتي سه خانم بورژوا در يك رستوران كنار هم 

ض احترام جلو مي ايد و  نشسته اند ، فرويد با عر
اوديپ وقتي بچه = من: داستان خود را بيان مي كند

و مشخصا  اين صحنه فيلم . بودم پدر خود را كشتم
( نشان مي دهد كه چيزي به نام فرويد وجود ندارد 

بلكه همراي با ) همان فرويد ي كه مائو آنرا نفهميده
ن  ز-بتي فريدمن بايد بگوييم ما با يك تفاوت  فرويد

موقعيت شناسنده فرويدي .  طبقه متوسط طرفيم 
كاملا مرهون چنين تركيب بندي است يعني او براي 
انكه فرويد باشد حتما بايد جلو بيايد و داستان 

سلطه .   احمقانه اش را براي چند زن بورژوا بيان كند
و البته فرويد براي طرح .  همچنان حفظ مي  شود

دمت نظام سرمايه چنين داستاني بايد سرباز در خ
دو سوژه سرخ و سياه  نظامي و كشيش . داري باشد 

، تنها كساني هستند كه مي توانند با بورژوازي 
  . همسفره شوند

بورژوازي براستي ناتوان است چرا كه او فقط يك 
تصوير است  وتنها كاري كه بايد بكند برگزاري يك 

ا يعني يك بورژوا بايد با ديگر بورژو. ميهماني است 
ها به توافق برسد تا همگي سر ميز شام  ثمره كار و 

قدرت وانمودي بيش . زحمت ديگران را ميل نمايند
نيست بورژوازي به حفظ يك حوزه خصوصي احتياج 

ارائه تصويري از يك . دارد او چيزي جز اين نيست
پرولتاريا از سر كار بر : حوزه خصوصي براي پرولتاريا 

وشن مي كند و در اوقات مي گردد او تلويزيون را ر
فراغت خود تفريح و سرگرمي و ميهماني و مسافرت 

سپس فردا صبح با . بورژوازي را تماشا مي كند 
. انگيزه خلق چنين زندگي خوبي به سر كار مي رود

پرولتاريا در فراغت خود مصرف مي كند اما چه چيز 
پرولتاريا تنها يك . را ؟ تصوير ِ  مصرف بورژوازي را 

باغباني همين اطراف كه در گوشه و كنار . ست شبح ا
   باغ  پرسه مي زند
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ــدرت را  قــ
  !احساس كنيد

  لـــــذت را 
  !تجربه كنيد

  
دو بيل بورد غول آسـا      
در اتوبـــان همـــت در 

همچون خدايي از    ،بي ام و  كنار تصاويري از اتوموبيل     
فـراز سـر سرنشـينان اتوموبيــل هـاي گيـر كــرده در      

 اين جملات آنها را به بهشت خود فرا مـي           ترافيك، با 
شما مي توانيد با خريد بي ام و قدرت و لذت           . خوانند

احتمالا نمايندگي بي ام و به فروش بيشـتر         . را بخريد 
اما من بـه دنـدان هـاي        . محصولات خود مي انديشد   

  . ايدئولوژي بورژوازي مي انديشم
  
1  

ي خـدا . ما مي انديشيم كه روي اين سخن با ما است         
مـن بـه    . امروزي من را مورد خطاب قـرار داده اسـت         

به تجربه كـردن    . احساس كردن قدرت دعوت شده ام     
آشكارا اين خدا مي داند كـه بنـدگان او بـدون            . لذت

امـا دوگانـه قـدرت و لـذت چـه           . قدرتند، بدون لذت  
  . چيزي را در لايه هاي پنهان خود حمل مي كند

ماينـدگي  ن) در سطح نيـت و قصـد       ( در اولين سطح    
بي ام و خريداران بالقوه را هدف گرفته اسـت، بـورژوا            

براي خريد چنين اتوموبيلي بايـد پـول زيـادي          . ها را 
اين شعار دوگانه تبليغاتي دو بخش بـورژوازي        . داشت

بورژواهــاي داراي . ايــران را خطــاب قــرار داده اســت
بورژواهـاي غـرق در     .  ولي بي تجربـه در لـذت       ،قدرت
بورژواهاي امروزي يكي از ايـن      . رت ولي فاقد قد   ،لذت

دسته اول يك تيپ اجتماعي جديـد در        . دو دسته اند  
آنها در سالهاي جواني لذت پيشه و لـذت         . ايران است 

 پـارتي نرفتـه     .دوست دختر نداشته اند   . گريز بوده اند  
هـيچ  ...  و   ، سيگار خوب  ، رستوران ، موزيك ، خنده .اند

 ميـان سـالي     حالا در سـنين   . يك را تجربه نكرده اند    
كارخانـه هـاي    . مهمترين مقامات را در اختيار دارنـد      

 روابـط محكـم در      ، شركت هاي بزرگ انـرژي     ،دولتي
. آنهــا تــازه بــورژوا شــده انــد.  اقتــدار، پــول،سيســتم

باغ هـاي بـزرگ     . رستوران هاي گران قيمت مي روند     
ويلاهاي شمال كشـور مسـافرت خـارج از         . خريده اند 

.  هاي جديدشان قدرتمندترند   آنها از هم پالكي   . كشور
امـا تـازه در فضـاي لـذت قـرار           . آنها اربابان ايران اند   

بورژواهـاي  . حوزه لـذت غيـر دينـي اسـت        . گرفته اند 
قديمي دهه ها است در اين فضا قرار دارند امـا بـراي             

آنهـا نـا    . اين دسته اين حوزه تازه كشف شـده اسـت         
.  جواني سـپري شـده اسـت       ،مهم تر از همه   . آشنايند

آنها براي سالها لذت را     . فضاي جديد حسرت بار است    
براي جبران بايد سـرعت بـه خـرج         . از دست داده اند   

 ماديـت  بـي ام و . سرعت براي كسب تجربه لذت   . داد
  آن است

  اين
بيل بوردهاي 

تبليغاتي بزك كرده 
  چه

  مي گويند؟
  

 وحيد ولي زاده

حتـي  . بورژواهاي دسته دوم لذت را تجربه كـرده انـد   
آنها موزيك خوب، شـراب     . 60در قلب تهران در دهه      

همه را تجربـه    ... ي خوب و    خوب، پارتنر خوب، مهمان   
كرده انتد اما فقدان قدرت هميشه جراحتـي بـر ايـن            

فقدان قدرت به محصور شدن منجر      . طبقه بوده است  
يـك  . آنهـا در حـوزه عمـومي بـي قدرتنـد          . مي شود 
 ساله در خيابان مي تواند آنهـا را تحقيـر           14بسيجي  

آنها تنها در محافل خصوصـي      . آنها اقتدار ندارند  . كند
. ع همگون خود مي تواننـد خـود را ابـراز كننـد          و جم 

بـه حضـور مقتدرانـه در       . آنها به قدرت احتياج دارنـد     
ــدرت را  . حــوزه عمــومي ــا ق جــداره اي مســتحكم ت
   عينيت آن استبي ام و. احساس كنند
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. شعار تبليغاتي عصاره ايدئولوژي سـرمايه داري اسـت        
ايدئولوژي بورژوايي مي گويد قدرت و لذت در خريـد          

كسي كه بـي ام و دارد قـدرت را احسـاس            . كالا است 
 دارد لـذت را تجربـه مـي         بي ام و  كسي كه   . مي كند 

     ايـدئولوژي بـورژوايي مـي گويـد قـدرت تملـك        . كند
 شـغل دلخـواه خـود را        ينه اينكه بتوان  .  است بي ام و  

قدرت مشاركت در سـازماندهي جامعـه       . انتخاب كني 
ــت ــرل كا . نيس ــاركت در اداره و كنت ــا،  مش ــه ه رخان

قـدرت در   . دانشگاه ها، محله هـا و ايالـت هـا نيسـت           
 بيو يا در واقع ميانجي شما با        .  است بي ام و  داشتن  

 ٤



براي داشتن قدرت بايد پـول داشـت   . ، يعني پول ام و 
او مي گويـد لـذت در       . پول، نه همبستگي  . نه سنديكا 

 است نه در خواندن يك شعر يا گپي بـا يـك            بي ام و  
 تداعي مي شود، نه با خواندن        ام و   بي لذت با . دوست

يك رمان خوب يا قـدم زدن شـبانه در پيـاده رويـي              
    از عشق مي توان لذت بـرد امـا تنهـا سـوار بـر              . پرت

  .تنها سوار بر پول. بي ام و
  

. آنرا بخـر  . سرمايه داري مي گويد لذت يك كالا است       
  .آنرا بخر. قدرت يك كالا است

  
 مخاطب ايـن جمـلات      توده آمبورژوازه اي كه هر روز     

توده با خود مـي     . است تنها به كسب پول مي انديشد      
امـا نـدايي از     . گويد مـن از لـذت و قـدرت محـرومم          

لذت را  . بلندي به من مي گويد قدرت را احساس كن        
 من روزي تو    بي ام و  .  مي گويد  مناو به   . تجربه كن 

اما اكنون با يك پرايد قسـطي       . را در آغوش مي كشم    
مـن  . مـي لـذت را بدسـت مـي آورم         كمي قدرت و ك   

من شهروند  . بيشتر وام مي گيرم   . بيشتر كار مي كنم   
  .خوب توام اي خداي خوب سرمايه
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 مخاطـب   تـو ايدئولوژي با اين توهم همراه است كه 
سخني كه تو را خطاب قـرار داده        . فقط تو . آن هستي 

به كسي اشاره دارد كه تـو را بـراي گفتگـو برگزيـده              
  تـو .مي شوي به خريـد اتوموبيـل   دعوت  تو  . است

. تو لذت خواهي برد   . دعوت مي شوي به كسب قدرت     
در اجتماعي كه فرد تـو هـيچ اهميتـي نـدارد، هـيچ              

-توجهي به آن نمي شود، در ميان ميليون ها ماشين         
انسان ديگـر مـي دود، لا بـه لاي دود و آهـن و بـتن                
ديده نمي شود، فرديتي كه در مقابل ثروت، منزلـت،          

اپيدا شده است، ناگهان مورد خطاب قرار مـي         قدرت ن 
پس وجـد تـوده هـا در        .  لذت را تجربه كن    تو. گيرد

كسـي  . جواب دادن به اين خطاب بـي دليـل نيسـت          
تو كه بي كس شـده اي       . هست كه تو را خطاب كرده     

  .مشتاقانه. به او جواب مي دهي

اما نه كسي وجود دارد و نه فردي مورد خطـاب قـرار             
كلماتي چند بر روي يـك تـابلو نقـش          تنها  . مي گيرد 

بسته اند و به منظور فروش محصولات يـك كمپـاني           
هر . بزرگ در ابعادي چشم گير بر پلي نصب شده اند          

كس مي تواند از اتوبان همت رد شود و نوشـته هـا را     
شماي بخصوص هيچ اهميتي بـراي بـي ام و          . بخواند
مايه سـر . شما براي بي ام و با ديگران يكسانيد    . نداريد

بـه پـول شـما كـار        . داري به فرديت شما كاري ندارد     
به پول شما و سرمايه داري ايرانـي بـه          بي ام و    . دارد

  اپول زدگي شم
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. ايدئولوژي هميشه توسط تناقضاتش افشـا مـي شـود         
 در پر ترافيك ترين نقطه اتوبان همـت         بي ام و  تبليغ  

قرار گرفته تا همگان فرصـت توجـه بـه آن را داشـته              
اما در همان حال توهم بودن خود را نيز افشـا           . باشند

 قـدرت   بي ام و  تبليغ مي گويد كه با خريد       . مي كند 
درست . را احساس مي كنيد، لذت را تجربه مي كنيد        

در زماني كه كلافه در ترافيكي گير كرده ايد كـه بـه             
 وضـعيتي كـه لا بـه لاي         در. نظر وانشـدني مـي آيـد      

هزاران اتوموبيل ديگر در ترافيكي كيلومتري متوقفيد       
و حتي اگر مهم ترين كار جهان را داشته باشيد هيچ           

. شما مستأصل و بي قدرتيد    . كاري از شما بر نمي آيد     
فرقي نمي كند اتوموبيل شـما چـه        . كلافه و ناراحتيد  

 ، سرنوشت شما همچون همه    بي ام و   يا   پيكان. باشد
راهي مخفي يا اختصاصي براي شما دارنـده ي         . است

در شبكه مسـيرهايي    . خوشبخت بي ام و وجود ندارد     
  كه سرمايه داري طراحي كرده است

  

  شما

قدرت را احساس نخواهيد كرد
  شما

 لذت را تجربه نخواهيد كرد

 ٥



دهاني باز ، دماغي دراز و چشماني كه 
. هرگز  به هيچ جايي نفوذ نكرده اند 

منظره كاملي از . هيچ اميدي نيست 
چه چيزي بروگل را . پيرزن= مرگ
ت تا اين نقاشي را بكشد ؟ او واداش

هميشه در جستجوي به  تصوير 
و نهايتا به نظر من . كشيدن بلاهت مردمان بود 

موفق ترين كارش را با انتخاب بهترين ابژه به انجام 
  . پيرزن : بهترين ابژه براي بلاهت. مي رساند

چرا بهترين ابژه بلاهت ، پيرزن .  اما صبر كنيد 
ر كه بهترين شناسنده ما ، يا نه بدين خاطآاست؟ 

و . گيزي است مشتاق تجاوز ، نفوذ كردن و شناختن 
چه چيزي براي چنين گيزي  شناسنده اي ناگوارتر 

اگر شناختن  هميشه تصرف . از آغوش يك پيرزن 
كردن ، به چنگ اوردن و مبدل نمودن امر مورد 
شناخت  به ابژه تحت مراقبت  است پس پيرزن هيچ 

ختن ندارد و هيچ اميدي براي چيزي براي شنا
  . نزديكي بدان

چه چيزي بروگل را : سئوالم را تكرار مي كنم 
واداشت تا اين نقاشي را بكشد ؟ اين نقاشي  
تصويرگر  مناسبترين ابژه  براي نمايش  بلاهت 
نيست ، بل تقلايي است براي نجات شناسنده از 

زيستن بدون : چه چيزي بروگل را مي آزارد ؟. مرگ 
بلاهت نه چون ندانستن (دانستن و مكانيسم بلاهت 
محض بل مكانيسمي تا از 
طريق ان سوژه از ساحت 
اگاهي از مرگ به سمت 
بدني محض عقب نشيني 

پيرزن ، يعني نهايتا ) كند 
. مرگ به مثابه پيرزن 

مرگ به مثابه پيرزن ، 
يعني فرو رفتن در اغوش 
ندانستني محض ، فرو 

 و. رفتن در خدمت نوع 
پيرزن موجودي است كه 

در مجاورت مرگ ، چنان  
مي زيد ، مي شورد ، مي 
پزد ،  غيبت و حرافي مي 
 كند  ، چنان براحتي  به

همان كارهاي روزمره اش ادامه مي 
دهد كه گويي  هميشه زنده است 
. تا نوه هاي خود را بزرگ كند

تصويرگري بروگل تلاش براي 
نجات از چنين مرگي است ، او مي 

هد نظام گيز متافيزيكي را بر خوا
. اين پيرزن ، اين ابژه و مكانيسم بلاهت اعمال كند 

او مي خواهد با نگاه يك نقاش ، نگاه ابلهانه و مرگبار 
  .اين پيرزن را به مبارزه طلبد 

مبارزه پيرزن با : در واقع اين يك مبارزه است 
بلاهتش ، با بي تفاوتي محضش ، باخودشيفتگي اش 

و اين مظلوم (ارش ،  با مظلوم نمايي اش ، با تكر
نمايي بهترين شيوه خود شيفتگي است ، يك پيرزن 
نه با زيبايي بلكه با ضعف و سستي اش  نگاهها را به 

او هميشه با اين روش برجسته . خود جلب مي كند
با عدم اراده به دانستن ندانستن ، ) ترين ابژه است 

و بروگل در . در برابر هر گونه سوژه خودآگاهي 
نگاه پيرزن : مقابل،  نظامي از نگاه را بنيان مي نهد 

به سمت راست است ونه به روبرو ، نگاه او هرگز با 
گويي او دارد  به حرفي كسي . نگاه ما تلاقي نمي كند

و نگاه .  گوش مي دهد كه هيچ از ان سر در نمي اورد
مخاطب و شناسنده ، دقيقا در اين تابلو به = نقاش 
هيچ ابژه برجسته ديگري جز . ت پيرزن است صور

چنين نماي نزديكي از . صورت پيرزن وجود ندارد
صورت در حاليكه صورت 
كاملا حالت نيمرخ دارد ، 
فورا بيننده را بر مي 
انگيزاند كه نگاه زن به 
تصوير كشيده شده را 

اما نقاشي . تعقيب كند
بروگل  كامل به نظر مي 

هيچ انگيزش يا . رسد 
ي وجود ندارد كه پرسش

پيرزن به چه چيز نگاه 
نگاه پيرزن به . مي كند

گيز . سوي نيستي است 
پيرزن به سوي مرگ 

: نشانه مرگ است . است 
 .درست مثل  گيز مدوسا

 نقاش بلاهت
  

 امين قضائي
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اگر نقاشي بروگل 
را با قطعه اي كه 
از نقاشي تيسين 
برش زده ام 
مقايسه نماييد ، 
مشاهده مي 
كنيد كه نگاه زن 
 يا الهه، برخلاف

  . پيرزن ما را به سوي مقابل هدايت مي كند
براستي با (سه علامت مشخصه بلاهت ، دهان باز، 

. ) امتحان كنيد . دهان باز نمي توان تمركز نمود
دماغ دراز و چشماني بي رمق ، نشانه  تاكيد بروگل 

                و اين تاكيد بر بلاهت چيزي . بر بلاهت پيرزن است 

الهه تيسين با نگاهي كه ما را به جانب = بهترين ابژه
ديگر هدايت مي كند ، توهمي از شناخت را موجب 

ا نگاه مي كنيم ، زيبايي  ما به ابژه اي زيب. مي شود
ابژه ما  را برمي انگيزاند كه نگاه و خواست شهواني او 

او را نمي . اما پيرزن بدترين ابژه است .  را پي گيريم
. توان جز در اين وضعيت كاريكاتوري ترسيم نمود

ابژه اي كه تمامي  انتظارات ما از ابژه اي شهوت 
را   از بين انگيز براي شناخته شدن و نشانه رفتنش  

  .مي برد

 جز تاكيد بر اين اسطوره شناسنده  ، كه نيست
چيزي براي شناختن هم وجود دارد و بلاهت پيرزن 

اما هرگز اين . به سوي نيستي خودش اشاره دارد
  . گونه نيست 
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 ز پست مدرنيسمقرائت فردريك جيمسون ا
  .)نوشته ي ايرا چرنوس است» قرائت فردريك جيمسون از پست مدرنيسم«مطلب پاره اي از مقاله ي ( اين(

 وحيد ولي زاده

مفهوم كليت كه در واقع يـك مفهـوم هگلـي اسـت،             
امروزه مورد انتقاد بسياري از نظريه پردازان قرار دارد         
. چرا كه به زعم آنها به توتاليتاريسم منجر مـي شـود           

اما جيمسون معتقد است كـه كليـت هنـوز ايـده اي             
ل كه ما بايد تلاش كنيم تا       به اين دلي  . ارزشمند است 

بفهميم چگونه تمام اجزاء جهان و تجربه هاي مـا بـه            
چرا؟ به اين دليل كه دانـش بـه         . يكديگر مي پيوندند  

هر چه بيشتر دنيايمان را بفهميم،      . ما قدرت مي دهد   
انتخاب ها و اعمال خردمندانه ي بيشتري براي بهتـر          

را در  اگر مـا ايـن اجـزاء        . ساختن دنيا خواهيم داشت   
     ذهنمان كنـار يكـديگر قـرار نـدهيم بـه آنهـا اجـازه               
مي دهيم كه به شكل كنـوني شـان بماننـد و شـكل              

اقليتـي از انسـانها در      . كنوني آنها رضايتبخش نيست   
بعضي از . كل جهان بسيار ثروتمند و قدرتمند هستند   

تـا  ) اكثرا در كشورهاي پيشرفته ي صـنعتي        ( مردم  
ا حدي در وهم قدرت هستند     حدي مرفه اند و شايد ت     

زماني كه رأي مي دهند و يا سـرمايه گـذاري مـي             ( 
اكثريت مردم دنيا فقيراند و يـا در حاشـيه ي           ). كنند

فقر به سر مي برند، بـه لحـاظ جسـماني و يـا روانـي          
رنجور اند و قادر به هيچ عملي در مقابل اين وضعيت           

  . نيستند

تنها ما بايد اجزاي مختلف جهانمان را بشناسـيم
مـا بايـد. كه بايد تماميت آن را نيز درك كنيم       بل

البتـه. تصوير بزرگ را تا حد ممكن كامل ببينيم       
هميشـه ايـن. ما هرگز آن را تماما نخواهيم ديـد       

آنگونه كه فرا روايـت هـا انجـام-خطر وجود دارد  
 از طريـق تشـريح آن تصـوير بـزرگ،-مي دهند 

ــيم    ــف كن ــزاي آن را تحري ــي از اج ــك. برخ ي
ك انتزاع است و همواره در زماني كـهفراروايت ي 

ادعا مي كند تمـام حقيقـت را در يـك داسـتان
اما. واحد مي گويد، كيفيت ساختگيِ معيني دارد      

جيمسون مي گويد كه تحليل ماركسيستي مـي
تواند ما را بيش از هر داستان ديگري به حقيقت

به اين معنا يك داستان مفيـد. كلي نزديك كند  
به ديگر داسـتان هـا بـه مـااست چرا كه نسبت     

ر جهت كنترل بر زنـدگي مـانآزادي بيشتري د  
تحليل ماركسيستي از كليتِ جهانِ مـاااا.مي دهد 

اينكه زندگي ما. با يك فرض اصلي آغاز مي شود      
به وسيله ي شيوه ي توليدي كـه در جامعـه مـا

شـيوه ي توليـد بـه. وجود دارد شكل مي گيـرد     
س بـراي توليـدمعني ابزارهاي متنـوع در دسـتر      

نيــروي كــار انســاني، منــابع( كالاهــا و خــدمات 
و شـيوه هـاي... ) طبيعي، تكنولوژي، سـرمايه و      

كه شيوه هايي كه مـا. سازماندهي اين ابزار است   
ــود را ــا خ ــن ابزاره ــتفاده از اي ــام اس ــه هنگ ب
.سازماندهي مي كنـيم را نيـز شـامل مـي شـود            

ندگانيعني شيوه هايي كه ما به عنوان توليد كن        
و مصرف كنندگان كالاها و خدمات بـه يكـديگر

ما تنها هنگامي قـدرت واقعـي. مرتبط مي شويم  
داريم كه بتوانيم بر شيوه ي توليد خـود كنتـرل

ما بايد قادر به توليد وسايلي باشيم. داشته باشيم 
كه خودمان واقعا مي خواهيم و بـه شـيوه هـايي

 شـيوهدر نتيجه مـا بايـد     . كه واقعا دوست داريم   
 هاي مختلف توليد را مطالعه كنيم و آزادانه 

جيمسون بـه عنـوان يـك ماركسيسـت چنـين مـي             
دارد كه انسـانها خواهـان بيشـترين حـد ممكـن از       پن

ايـن ديـدگاه او در   . كنترل بـر زنـدگي خـود هسـتند     
. مقابل نظريات بسياري از پست مدرنيست هـا اسـت         

آنها نگران اين هستند كه هنگامي كـه مـا بـراي بـه              
دست آوردن كنترل تلاش مي كنيم، به طور اجتناب         

م و  ناپذيري براي تسلط بر ديگـران تـلاش مـي كنـي           
سعي در حذف تفاوت ها و تنوعات از طريـق تحميـل      

اما جيمسون تمايل به    . ديدگاه  خود به ديگران داريم     
او معتقد است كـه بـه چنـگ         . اين خطر پذيري دارد   

آوردن كنترل بر سرنوشتمان بـدون تجـاوز بـه آزادي         
  براي رسيدن به اين منظور نه . ديگران ممكن است
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مـي خـواهيم و بايـد    صميم بگيريم كه كدام يـك را      ت
منظـور از مـا در      . قادر به اجراي تصميماتمان باشـيم     
يكـديگر كـار مـي       اينجا تمام مردم جامعه است كه با      

تنها راه براي بهبود واقعي جهان اين است كـه          . كنند
در غيـر ايـن     . همگان در قدرت واقعـي سـهيم شـوند        

  .صورت نابرابري، تبعيض و سركوب ادامه خواهد يافت
م به سمت تغييـر واقعـي، فهـمِ شـيوه ي            نخستين گا 

سرمايه داري به   . رايج توليد و موقعيت ما در آن است       
گونه اي پيش رفته است كه اغلب مـا از عـواملي كـه              

ما نمي توانيم   . زندگي ما را كنترل مي كنند ناآگاهيم      
در نتيجـه مـا     . آن تصـوير بـزرگ را     . كليت را ببينـيم   

ــوين   ــاي ن ــيوه ه ــه ش ــتيم ب ــادر نيس ــي ق ــر و حت  ت
رضايتبخش تري از زندگي بيانديشيم و بديلي عملـي         

هر شـيوه ي توليـدي، فرهنـگ مسـلط       . بوجود آوريم 
سبك زندگي ويژه اش را، شـيوه      . ويژه ي خود را دارد    

ويـژه ي   ... ي سخن گفتن، مد ها، هنر ها، مـذهب و           
هنگـي بـا    شـيوه ي توليـد و سـبك هـاي فر          . خود را 

 فرهنـگ مــا از  ييـر در تغ. يكـديگر تغييـر مـي كننــد   
مدرنيته به پسـت مدرنيتـه، تغييـري را در شـيوه ي             

  .توليد منعكس مي كند
 هنـوز بخشـي از      20 دهـه ي نخسـت قـرن         6حدود  

شيوه ي توليد در بخش اعظم جهان بـر         . مدرنيته بود 
در هـر كشـوري،     . پايه ي سرمايه داري انحصاري بود     

معدودي كمپـاني هـاي بـزرگ بـر بخـش عمـده ي              
داشت و دولت نيز بـه تـداوم سيسـتم          اقتصاد كنترل   
دولت ها نيروهاي نظامي خود را براي       . كمك مي كرد  

فتح سرزمين هايي به كار مي بردند كه مـواد خـام و             
بازار براي محصولات كمپاني هاي بزرگ فـراهم مـي          

كشورهاي قدرتمند بر سر كنتـرل كشـورهاي       . آوردند
 كوچك تر با يكديگر رقابت مي كردند و جهـان را بـه            

عصـر  . حوزه هـاي نفـوذ خـود تقسـيم كـرده بودنـد            
ــود    ــاني ب ــاي جه ــگ ه ــاليزم و جن ــتعمار، امپري . اس

تكنولوژي مسلط، ماشين ها و دستگاه هاي با نيـروي          
  .محركه ي الكتريكي بود

 حـداقل سـه دگرگـوني       60 و   50در طي دهـه هـاي       
نخست توسعه ي   . عمده در شيوه ي توليد اتفاق افتاد      

اغلـب  . بـين المللـي بـود     شگفت انگيز شـركت هـاي       
كمپاني هاي بزرگ به منظـور توسـعه در كشـورهاي           

اقتصـادهاي ملـي مختلـف      . ديگر برنامه ريزي كردنـد    

شروع كردند به شـكل دادن بـه يـك اقتصـاد درهـم              
در وهله ي دوم، در اين اقتصـاد جديـد    . تنيده جهاني 

بين المللي استعمار به شيوه ي اروپايي آن نا كارآمـد           
ي فراملي هنگامي كه نخبگـان بـومي        شركت ها . شد

ثروتمند كنترل سياسي كشورشـان را در دسـت مـي           
چـرا كـه    . گرفتند ثروت بيشتري بدست مـي آوردنـد       

معمولا نخبگان بومي با نخبگان ثروتمند قدرت هـاي         
ايـالات متحـده    . بزرگ صنعتي همكاري مـي كردنـد      

آمريكا كه اكنون قدرت مسلط جهان شده بود، شـيوه       
را بر اسـاس    » جهان آزاد   «  سازمان دهي    هاي دوباره 

در درجـــه ي ســـوم، . ايـــن اصـــول رهبـــري كـــرد
دستگاههاي با نيروي محركه ي الكتريكي جاي خـود        
را بـــه عصـــر كـــامپيوتر، رســـانه هـــاي جمعـــي و 

اكنون ماشين ها بيش از     . پردازشگرهاي اطلاعات داد  
آنكه براي توليد محصولات به كار روند براي بازتوليـد          

به كار مي   ... ) كلمات، عكس ها، گراف ها و        ( تصاوير
داده و نـه كـالا،      . رفتند كـه حـاوي اطلاعـات بودنـد        

ارزشمندترين دارايي شد كه شركت هـاي بـزرگ آن          
ايـن سـه تغييـر انتقـال از         . ها را كنترل مـي كردنـد      

سرمايه داري انحصاري بـه سـرمايه داري فراملـي يـا            
ــ. متــأخر را مشــخص مــي كننــد  گ مدرنيســم فرهن

پست مدرنيسـم فرهنـگ     . سرمايه داري انحصاري بود   
البته ايـن نكتـه     . سرمايه داري فراملي يا متأخر است     

به اين معنا نيست كه همه چيز در فرهنگ ما پسـت            
ــدرن اســت ــادي از  . م ــده ي زي ــوز عناصــر بازمان هن

همچنين بذرهاي در حال ظهور     . مدرنيسم با ما است   
درنيسـم نيـز   اشكال فرهنگي آينده و بعـد از پسـت م   

امــا پســت مدرنيســم نيــروي مســلط در . وجــود دارد
نيرويي است كه هركس و هر چيز با        . فرهنگ ما است  

همانطور كـه سـرمايه داري سـعي        . آن رو به رو است    
دارد تمام نيروهـاي توليـد را تحـت كنتـرل خـود در              
آورد، همانطور نيز پست مدرنيسـم سـعي دارد تمـام           

در واقـع پسـت     . ردفرهنگ را تحت كنترل خـود درآو      
. مدرنيسم ارتش فرهنگي سـرمايه داري امـروز اسـت         

نيرومندترين ابزار سرمايه داري براي تسلط بر زندگي        
خصوصيات فرهنـگ   . و كاملا نيز موفق است    . ما است 

مدرن به سرعت با فرهنگ پست مدرن جايگزين مـي   
سرمايه داري متأخر و پست مدرنيسم كيفيات       . شوند

 آنها به شـيوه هـايي آزادي و  . ارندخوب و بد تؤماني د  
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بـه شـيوه هـايي      . شادماني انسان را محدود مي كنند     
در نتيجـه   . نيز آزادي و شادماني را افزايش مي دهند       

به سادگي نمي توان پست مدرنيسم را محكـوم و يـا            
بلكه بيش از هر چيز بايد آن را تـا حـد            . ستايش كرد 

بـراي  چرا كه بهترين كليـد      . ممكن دقيق تحليل كرد   
آنچه ما براي فهم هر چـه       . واقعيت جامعه ي ما است    

بيشتر پست مدرنيسم به آن محتاجيم، پيوند پيچيده        
اي ميان شـيوه ي توليـد در سـرمايه داري متـأخر و              

اگـر مـا قطعـات پـازل        . اشكال فرهنـگ امـروز اسـت      
واقعيت معاصر را كنار يكـديگر بچينـيم، مـي تـوانيم            

مي توانيم  .  فكر كنيم  هوشمندانه درباره ي واقعيتمان   
درباره ي آنچه دوست داريم تصميم بگيـريم، دربـاره          
ي آنچه مي خواهيم تغيير كنـد و اينكـه بـا يكـديگر              

  .چگونه كار كنيم تا آن تغيير را به وجود آوريم

حريق اتوموبيـل هـاتصوير  
ــر ــه ی هن ــاريس، نمون در پ
خيابانی و ناپايداری اسـت
کــه از جــنس زنــدگی غــارت
ــرمايه ــه ی س ــدگان جامع ش

،شورش و انقـلاب   . داری است 
پيونــد دهنــده ی زنــدگی و
.هنر حاشـيه نشـينان اسـت      
سنگر جوانان مهاجرفرانسـه

ل گالری های پـر زرق وبدي
آرت کالت. برق بورژواهاست 

اين نقاشان زندگی مدرن را
می ستايد و به وزير کشـور

 :فرانسه می گويد

   برو گمشو
  05نوامبر -84آبان 

كتاب پست مدرنيزم يا منطق فرهنگي سـرمايه داري         
مطمئن تـرين   « : متأخر با اين كلمات شروع مي شود      

 فهم مفهوم پست مدرنيسم، تلاش براي فكـر   راه براي 
كردن به آن به شيوه ي تاريخي است، آنهم در زمانـه            
اي كه در وهله ي نخست تاريخي انديشيدن فراموش         

به بيان ديگر ما براي پيدا كردنِ معنـاي         » .شده است 
واقعيِ اكنـونِ پسـت مـدرن، بايـد آن را بـه گذشـته               

رت فصـلي از    ما بايد اكنـون را بـه صـو        . ارتباط دهيم 
اگر ما بتوانيم   . داستانِ دنباله دار تمدن بشري ببينيم     

بفهميم كه چگونه تغييرات تاريخي گذشته منتهي به        
حال شده است، مي توانيم درباره ي اينكـه در آينـده     
به كجا مي رويم و يا بايـد بـه كجـا بـرويم، شـناخت                

اما تـاريخ بـه نـوع جديـدي از فرهنـگ            . كسب كنيم 
كـه  . فرهنگ كنونيِ پسـت مـدرن     . منتهي شده است  

تقريبا به طور كلي گرايش دراز مدت تاريخ را ناديـده           
در نتيجه، پيوند برقرار كردن ميان حـال        . گرفته است 

پســت . بــا گذشــته و يــا آينــده مشــكل شــده اســت
مدرنيست هايي كه فراروايت ها را طـرد مـي كننـد،             
تاريخي انديشيدن را نيز طـرد مـي كننـد، چـرا كـه              

يت ها معمولا داستان هـايي دربـاره ي معنـاي           فراروا
  . تغييرات در تاريخ اند

آرت كالت را به دوستانتان
  معرفي كنيد

با فرسـتادن آدرس ايميـل
خود به آدرس آرت كالـت
شماره هـاي جديـد آن را

  دريافت كنيد
com.E_artcult@yahoo  
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